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 چکیده 

سویه است اما نوعی جدال دائمی با زبانی دیگر و مقاومت دو نیروی زبانی برابر یکدیگر که فرآیندی یک ترجمه با وجود این 
کوشد متنی را  های زبانشناختی خاص خود را دارد. در طی این فرآیند، مترجم همواره میکدام ساختار و ویژگیهر است که  

  نشسته   ظهور  منصّه  به  مختلفی  رویکردهای  و   هاشیوه  به  مختلف  ادوار  در  ترجمه  وار یابد.دهی کند تا تمامیتی اندامدوباره سامان
 عربی  از  پرشماری  ایترجمه   متون  پدیدارشدن  سبب  فارسی  و   عربی  فرهنگ  و   ادبیات  میان  ناگسستنی  و   ارتباط تنگاتنگ.  است

  زبان از دیرباز   دو   این  میان  ترجمه  حوزه.  کندمی   فراهم   پژوهش   برای   را  مناسبی  زمینه  که   است گشته  بالعکس   و   فارسی  به
های ادبی در نامه، یکی از پویاترین جریانترجمۀ متون ادبی همچون مرزبان  .استبوده    برخوردار  سزاییبه  رونق   از  تاکنون

گونه در  پرشماری  آثار  است.  بوده  کهن  ترجمه شدهدوران  بالعکس  و  فارسی  به  عربی  از  مختلف  این رهگذر  های  از  و  اند 
ارتباط تنگاتنگ میان زبان و    اند. از سوی دیگرگذار بودهساز و تأثیراند که از جهت ادبی سبکپدید آمده های مختلفی  کتاب

سعدالدین وراوینی   نامه«»مرزبانادبیات فارسی و عربی باعث دادوستدهای پرشماری بین این دو زبان شده که ترجمۀ کتاب  
رو با روش توصیفی تحلیلی و با هدف ارزیابی ترجمۀ ابن  پژوهش پیشها است.  عربشاه در سدۀ نهم از جمله آنتوسط ابن

عربشاه در ترجمه خود به  برآیند پژوهش نشان داد ابن  سامان یافته است.  های فارسیواژهگیری از وامعربشاه در میزان بهره
ترجمه او نشده است، اما با توجه به ساختار  ها باعث غرابت  واژههای فارسی اهتمام خاصی ورزیده و این وامواژهکاربست وام

هایی که در سطح اصطلاحات و امثال داشته نه تنها از خوانایی متن او کاسته بلکه  گیریمتفاوت دو زبان فارسی و عربی، وام
 . زبان را در فهم معنا نیز دچار مشکل نموده استخواننده عرب 

 

 گیری. الدین وراوینی، ترجمه، وامعربشاه، سعدادبیات عربی، ادبیات فارسی، ابن ها: واژه کلید 
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  مقدمه -1

ناپذیر از هم هستند. بر این اساس عنوان حقیقتی انکارناپذیر دارای پیوندی محکم و جدازبان و ترجمه به
شناسی ترین حوزه به زبانتوان نزدیکمطالعات ترجمه را باتوجه به ماهیت مسائل مورد بحث در آن می

جنبهدر    دانست. از  یاکوبسن  بحث  رومن  ترجمه،  زبانشناختی  درون»های  نوع؛  سه  به  را  زبانی، ترجمه 
زبانی را که از میان این سه نوع ترجمه بین  ؛(4:  1397ماندی،  « )کندای تقسیم مینشانهزبانی و میانبین
های ای از نشانهاین نوع ترجمه »ترجمه؛ چه آنکه  برشمرد  و مصطلح آن  توان ترجمه به معنای واقعیمی

صورت در آن معنا از صورت یک زبان به و  (  همانجاهای کلامی زبانی دیگر است« )وسیله نشانهکلامی به
  گیرد. قرار می  ترجمه  در زمره این نوع  نامهمرزبان  ترجمه عربی ابن عربشاه از  یابد.زبان دیگر انتقال می

وف به ابن  الدین احمد بن ابومحمد معرهمچون دیگر آثار ارزشمند ادب فارسی، توسط »شهاب  نامهمرزبان
او ترجمه  تبار دربار سلطان بایزید به عربی فصیح ترجمه شده است.  ق( کاتب ایرانیهـ.  854-791عربشاه« )

بررسی با  آنجا که  از    « نامید.مفاکهةالظرفاءء و  الخلفافاکهة»هجری به اتمام رسانده    852خود را که در سال  
عربی و   فارسی و  زبان و ادبیات  ای از پیوند استوار و دیرینهگوشهتوان  می  نامهترجمه ابن عربشاه از مرزبان

های مختلف رو در صدد است با هدف شناسایی گونهپژوهش پیش ،نشان دادرا ثیرپذیری آنها از یکدیگر أت
 های زیر پاسخ گوید:به پرسشگیری در ترجمه ابن عربشاه  وام

 ؟چیست نامهکتاب مرزبان در فرآیند بازگردانیگیری هدف ابن عربشاه از وام. 1
 ؟ عربشاه چگونه استابن در ترجمه گیریوامهای گونه .2
 

 و عربی  زبان فارسینهضت ترجمه در  -2

 ،شاپوردوران ساسانیان و تأسیس جندی -1: شودیاد مینهضت ترجمه ادوار عنوان سه دوره به  ، از در ایران
شکست ایران از روسیه و تأسیس دارالفنون در دوره  -3 ،الحکمهاواخر سده دوم هجری و تأسیس بیت -2

که اعراب   دگردیبرم  دارد و قدمت آن به زمانی  ای طولانیزبانان هم سابقهشاه. ترجمه نزد عربناصرالدین
ها معاشرت و های خود از جمله ایرانیزدند و در نواحی مختلف با همسایه قصد تجارت دست به سفر می به  
ق( .ـه  1392- 1340)  «محمّد عبدالسلّام کفافیشدند. »کردند و مجبور به ارتباط با آنان مینشینی میهم
گوید: »واژگان فارسی می  ادبیّات تطبیقی   هن و پژوهشگران برجسته و پیشگام جهان عرب در حوزادیبااز  

کار های فارسی را در اشعارش بهترین شاعرانی که واژهوارد زبان عربی و شعر شاعران بزرگ شد، از معروف
های واژهوام   توان بههای دیگر، در این زمینه مینمونه  (. از264:  1972  )کفافی،  توان نام برد« می  اعشی را  برد

اما سرآغاز رسمی و گسترده ترجمه در زبان   .اشاره نمود  الصلتابیبنهامیشاعر جاهلی    اشعار  فارسی در
که در این زمان بود که مردم با اهداف مختلفی از سراسر  جستجو کرد؛ چه آنعربی را باید در صدر اسلام  

با زبان عربی آشنا نبودند و برای ایجاد    کردندمیمهاجرت    قلمرو خلافت اسلامیدنیا به   و طبیعتاً همه 
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ویژه  های بعد بهشد. اما در دورهتر میارتباط و رفع نیاز، پای ترجمه به وسط کشیده و نیاز به آن محسوس 
های دیگر از جمله  ها با ملتشرق و غرب و ارتباط عرب فتوحات به گسترش دامنه و  پس ازدوره عباسی  

های پزشکی، نجوم، ریاضیات، موسیقی و... ایران و یونان و ترجمه آثار فارسی و یونانی به عربی در زمینه
نهضت تر گردید. در کتاب »درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی« آمده است: »نیاز به ترجمه بیشتر و ملموس

 ، دوران به منابع غیرعربی، اعم از فارسی، سریانی، یونانیگردد. در این  بازمی عباسیخلفای ه ترجمه به دور
توجه، این منابع را به عربی برگرداندند.   قابل  مالی  هایپشتیبانی  و  هاتشویق  با  و  شد  جدی  و ... توجهپهلوی  

با حمایت ایرانیان به حکومت رسیدندها و دخالتعباسیان  آنان نفوذ داشتند. بر   های  ایرانیان در دربار    و 
معمولًا مورخان نفوذ ایرانیان را در دربار عباسیان، سبب توجه حکومت به امر نقل علوم به    ،اساس   همین
الرشید و مأمون اوج ویژه در زمان هارون(. بنابراین »دوره عباسی به55:  1398« )حکمت، شمارندمی  عربی

به  ترجمه عربی  ادبیات  در  برگردان  تا کتابشمار میو  را موظف کرد  ماسویه  بن  یوحنا  های آید. رشید، 
آنکارا و عم در  موجود  قدیمی  از کتاب پزشکی  تعدادی  کند،  ترجمه  را  روم  بلاد  و  علمی هند، وریه  های 

  پژوهشگرانبرخی از  (.  16:  1376،  های طبی و داروسازی به عربی برگردانده شد« )حسنخصوص، کتاببه
: 1384،  براون« )باشددوران طلایی تمدن اسلامی می  ،نهضت ترجمه» معتقدند که   1ن« واد بررادوا»  مانند

ها از یونانی و در تر آنرسد که بیششده نیز در این دوره به صدها جلد می های ترجمه  (. »تعداد کتاب 37
)زیدان،   است«  مختلف  نوشته  (.338/ 1:  1983موضوعات  و  آثار  به  مراجعه  اینبا  زمینه  این  در  گونه  ها 

آید که »نهضت ترجمۀ علمی در زبان عربی تا به امروز چهار مرحله را طی کرده است که عبارتند از: برمی
. مرحله دوم: ترجمه و نقل در دوره عباسی انمرحله اول: ترجمه و انتقال دانش و علوم اولیه در دوره اموی

الرشید. مرحله سوم: ترجمه و نقل در زمان مأمون که دوره اوج و  هارون  مرگ اول از خلافت منصور تا  
، ابوریّانچهارم هجری تا نیمه قرن پنجم« )  شکوفایی ترجمه است. مرحله چهارم: ترجمه و نقل از آغاز قرن 

 بسیار حائز اهمیت بوده است.   خود به نوبه ز این مراحل یک ا (. هر104: 1986
 

 سعدالدین وراوینی نامهمرزبان -3
طرز و اسلوب کلیله  آمیز که بههای حکمتکتابی است مشتمل بر حکایات، تمثیلات و افسانه  نامهمرزبان»

آورده دیو و پری فراهم  السنه وحوش، طیور،  از  اواخر قرن چهارم و دمنه  این کتاب در  اند. ظاهراً اصل 
لیف شده و وضع آن منسوب است به اسپهبد مرزبان بن  ألهجه قدیم طبرستانی در مازندران ت  هجری به

از شاهزاده پریم  باوندرستم بن شروین  آل  نوشته شده است« )قزوینی،    های  به زبان طبری  : 1310که 
وسیله  ای از همان کتاب اصلی است که بهمقدمه کتاب(. »این اثری که امروزه در دسترس ماست، بازنگاشته

، نامهمرزبان(.  127:  1381آمده است« )درستی،    فراهم   622تا    617های  سعدالدین وراوینی در فاصله سال

 
1. Edward Brown 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
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باشد و باور بر این است که این کتاب در اصل، به یکی های بسیار کهن میها و حکایتدربردارنده داستان
لیف شده است که دو أگوید، به زبان طبری کهن تطوری که وراوینی میهای فارسی میانه و آن از گویش 

با عنوان روضه    محمد بن غازی ملطیویو    نامهبا عنوان مرزبان  توسط سعدالدین وراوینی  ،طور جداگانهبار به
  (.47: 1389رضایی، ) استشده  به نثر فنی فارسی دری برگردانده العقول
 

 الظرفاء  الخلفاء و مفاکههفاکهه -4
گوید: »او در بسیاری از علوم از جمله  ی میبرد  یتغر  ابن بود.    فقیه، لغوی و قاضى  ،مورخ، ادیب  عربشاه ابن

ادبیات و تاریخ پیشگام و توانا بود«   بیان،  در »   (.549/ 15:  1998)الحنبلی،  فقه، زبان عربی، علم معانی، 
بود«   مسلط  ترکی  و  فارسی  زبان  به  و  زد  زیادی  به سفرهای  : 1421عربشاه،    )ابنطول حیاتش دست 

رغم گوید: »او دریایِ بلاغت و فصاحت است و علیمیهایش  درباره مهارت و توانایی  «. »مقریزیمقدمه(
ادبیات پرداخته است و یکی از    نظم و نثر در حوزه  شناس است، بیشتر بهنگار، فقیه و زبانکه تاریخاین

سراید« ترین اشخاصی است که شعر را به سه زبان عربی، فارسی و ترکی و با تسلطی کامل میبرجسته
شود که  ترین آثار او محسوب میاز جمله مهمالظرفاء ههالخلفاء و مفاکهفاکه (. 1/128: 1354)عبدالرحمن، 

 سپس مطالب، درآمده و  اى از مؤلف  مقدمه  در ادامه  و  شده  آغاز  الجابر البحیرییمن عبداق  محق  هبا مقدم
نامه از زبان حیوانات روش کلیله و دمنه و مرزبانت. این کتاب به زبان عربی و به همان  باب ارائه شده اسده  

 فاکهة کتاب    .حکایت به زبان حیوانات و پرندگان آورده شده است  ینچند  ،در هر بابنگارش شده است و  

هم هستند. گرچه، مترجم در بیشتر موارد مشترک و شبیه به نامه است و  مرزبانو تحریری از  ترجمه  الخلفاء  
بودن روشی را اتخاذ نموده که شاید در مقام قیاس باعث شده این دو کتاب در محور   تألیف به سبب شیوه  

را   الخلفاءفاکهةتوان ترجمه بودن کتاب  ها و تمایزهایی باهم داشته باشند؛ اما در نهایت، نمیظاهر تفاوت
 منکر شد.

 

 گیری  وام انواع و اهداف -5
 أمبدعاریه گرفتن واژه از زبان کار بردن و بهاسلوب ترجمه عبارت است از بهترین سادهعنوان بهگیری وام 

ای صورت شود و اساساً ترجمهبیانی دیگر، واژه عیناً وارد زبان مقصد می. به  و وارد کردن آن در زبان مقصد
شود که از یک زبان یا گویش ای گفته میبه واژه   عاریتی  ه یا واژ  دخیل  هواژه یا واژوام»  گیرد؛ پس،نمی

گیری گفته  های دیگر نیز وامیند وارد کردن عناصر واژگانی از زبانآبه فریا    دیگر به زبانی وارد شده باشد
گاه نیز مترجم قصد دارد با این روش بیگانه بودن مفهوم یا واژه را در   (.127:  1389« )شقاقی،  شودمی

با    دلایل مشخص و محدودی دارد که   بانی معمولًازر  های بیگانه در هورود واژهذهن مخاطب حفظ کند.  
های نوین و جدید از یک که این پدیده. یعنی، زمانیهای نوین همراه استی و فناوریورود ابزارهای فن

https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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وارد می دیگری  زبان  به  واژهزبان  آن شوند،  برای  را که  زبان هایی  آن  به  با خود  گرفته شده  نظر  در  ها 
ها در جوامع مختلف به بعُد فرهنگی آن گیری زبانتوان گفت که یکی از دلایل واماین، میبنابر  برند.می

گیری عناصر خاص یک فرهنگ توسط فرهنگی دیگر، ورود عناصر  گردد. به بیانی دیگر، »وامجوامع برمی
ارزش  زبان،  مذهب،  هنر،  نمونهموسیقی،  دیگری  به  فرهنگ  یک  از  اجتماعی  رفتار  یا  وامها  گیری های 

اگر فرهنگ   که مبادله فرهنگی نتیجه ناگزیر ارتباط و مواجهه فرهنگی است؛با وجود اینفرهنگی است.  
پذیری یا تدریج منجر به فرهنگتواند بهاش فزاینده باشد، این وضعیت میگیریپذیرنده ضعیف و روند وام

بان عربی نیز  وجود دارد و زهای دخیل در هر زبانی  (. واژه44:  1394سازی فرهنگی شود« )فرحزاد،  شبیه
های فارسی، یونانی، لاتینی، سریانی و ... به زبان عربی هایی از زباننیست. ورود واژه  از این قاعده مستثنا

گو  اند که فرد سخن ب چنان در بطن زبان عربی جای گرفتههای معرّه است که این واژهلأد همین مسیؤم
 ب. گیرد اصیل است یا معرّکار میکه بهای را تواند تشخیص دهد آیا کلمهنمی

ی وجود مناسب  معادل و جایگزینبرای کلمه زبان مبدأ  دهد که  رخ می  در فرایند ترجمه زمانی  گیریوام
گونه که هست از آن  مجبور شویم کلمه را  و ساختار و ظاهر آن،  و یا برای حفظ اهمیت متن  نداشته باشد

ذکر است که مسئله  لازم به   دخل و تصرفی در ترجمه وارد کنیم.زبان مبدأ قرض بگیریم و بدون هیچ  
معنایی ابعاد  فرهنگی و    های انگارهمترجم برای حفظ    گاهیبلکه    ؛لغوی نیست  فقر  دلیلبه  همیشه  گیری  وام

و یا   تابو  أکه در زبان مبد  واژگانی  رخ ب  هترجممترجم از  نیز    گاه  و  ندکآن خودداری میه  ، از ترجمواژه
 ،زیرا  زند.گیرند؛ سرباز میخود میزبان مقصد بعد از ترجمه معنا و مفهوم ناپسندی بهدر  و یا  هستند    ناپسند

که  چندان مطلوب نخواهد بود. زمانییابی  معادلفرهنگ جامعه آن کلمات را در شکل اصلی پذیرفته است و  
زبانی وارد زبان دیگر می  یک از  راه  این  از  یا یک اصطلاح  به  کلمه  زبان شود  از آن  مرور زمان جزئی 
 گردد.میکه جز برای متخصصین و اهل فن کسی متوجه این امر نشود، تا جاییمی

 

 فارسی و عربی  زباندر گیری وام  -6
 ، مترجمدر این روش  .ناپذیر استزیادی گریزتا حدود گیری در ترجمه تر گفته شد، وامکه پیش گونههمان

که تغییری در جمله اصلی ایجاد   کندنتقل می ای از زبان مبدأ به زبان مقصد مگونهاصطلاح یا واژگان را به 
های فارسی در دیوان شاعران عرب، بیانگر تعاملات ادب عربی و فارسی است. محمدعلی وجود واژه.  نشود

در را  عربی  زبان  در  فارسی  زمان ورود کلمات  آن هم   امام شوشتری،  و  دوهزار سال  از  بیش  روزگاری 
های (. آذرنوش در پژوهش خود به جنبه11:  1347  شوشتری،امامهای گوناگون دانسته است )تدریج و از راهبه

نی گوید: »مسیحیانی که در حیره بودند، غالباً پیرو کلیسای ایراراهیابی فارسی در عربی اشاره کرده و می
های فارسی ایرانی پذیرفتند. بسیاری از ابزارآلات کار خودشان را از نامثیر می أبودند و از فرهنگ ایرانی ت

(. 150:  1374کردند. همانند هیکل، استوانه، قوس، غربال، سراج، بوق، شیپور و ...« )آذرنوش،  تقلید می
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فرستادند تا آداب و زبان فارسی را فرا گیرند« )همان: ای از اهالی حیره فرزندان خود را به مکتب می»عده
وام  (.160 وام  گیریمؤلفه  قالب  شعر، ضربدر  حدیث،  اصطلاح،  واژه،  و  گیری  میالمثل  ظاهر  شود؛ ... 

ترین تغییری اعمّ از پس و نامه آمده، بدون کوچکچه را که در مرزبانای که گاهی مترجم عین آنگونه به
عربشاه از وراوینی از چند   گیری ابنکار برده است. نحوۀ وامکردن جمله، حذف و یا اضافه کردن آن به پیش

گیری رسد، بهرهنظر می. بهپردازیممیها  تحلیل آنبندی و  به تقسیم  ادامهرود که در  محور و شیوه فراتر نمی
مستقیم از بسامد کمتری برخوردار است و پرواضح مه مستقیم نسبت به ترجمه غیرمترجم از راهبردهای ترج 

مؤلفهاقتباسی  ای  ترجمه  ارائهکه قصد    است مترجمی اتخاذ  باشد، در  باید را داشته  های ترجمه مستقیم 
های ترجمه مستقیم در متن مقصد کاملاً طبیعی و غیرعامدانه به نظر  گام بردارد. کاربست مؤلفه  محتاطانه

ای از این دست تا حدودی از حیطه اختیار مترجم خارج گیری از ترجمه مستقیم در ترجمهرسد. زیرا، بهرهمی
 شود.جاست که در متن مقصد ناخواسته ردپایی از مترجم بر جای گذاشته میاست و این

 

 الخلفاء فاکهه گیری درهای وام گونه -7
،  عربشاهابن ادعای تواند روش مناسبی برای ردمی الخلفاءفاکهة  در کتاب گیریهای وامگونه بررسی دقیق

 قرار داده است: پیش روی خود را  رویکردگیری دو در وام او است. خودلیف بودن کتاب أمبنی بر ت
گرفته؛ سپس، وارد زبان مقصد نموده است. »هنگامی واژه را از زبان مبدأ وام:  گیری مستقیمالف( وام

گیری دهند، وامکه به شکل مستقیم و تحت برخورد دو جامعه زبانی، عناصری را به زبانی دیگر قرض می
 (. 102: 1374نامند« )صفوی، مستقیم می

غیرمستقیم  افتد که »زبانی به شکل  گیری زمانی اتفاق میوامواقع، این نوع    در  گیری غیرمستقیم: وام  ب(
جا(. نکته حائز اهمیت در دهد« )همانهای دیگری، عناصری را به زبان قرض می و از طریق زبان یا زبان

عربشاه در موارد زیادی با تکیه بر دانش و آگاهی خود، واژگانی را از زبان این پژوهش این است که ابن 
دلیل  ای نموده است. بهها اشارهگرفته که آن واژگان در متن مبدأ نه وجود دارند و نه مؤلف بدانفارسی وام

به چشم این دست،  از  مواردی  مقوله،  این  بودن  از زبان دیگر، در شمار دلیل قرضگیر  گیری یک عنصر 
 گیری غیرمستقیم ذکر شده است. وام

وام  این  :ادواری  گیری ج( وام بالا  نوع  بسامد  و  فراوانی  دلیل  به  مبدگیری  متن  عنوان  در  أ و مقصد 
گیری نتوان به دیگر انواع وام  چه بساو    اختصاص داشته باشدبه این پژوهش    ممکن است تنها  گردد ومی

واژگان، اصطلاحات، جملات، احادیث،   ،وسیع  یدر سطحوراوینی در بخش اعظمی از کتاب  تعمیم داد.  
به شکلی دورانی و را    از زبان عربی وام گرفته است. سپس مترجم همین کار  را  ها و...المثلاشعار، ضرب

محور در فرآیند ترجمه تکرار نموده است. یعنی وی جملاتی که مختص زبان عربی است و وراوینی چرخش
بسیار دست    از این  هاییکه نمونهگیرد  کار میدر ترجمه خود به  عیناًه  قرض گرفت  عربیها را از زبان  آن
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)وراوینی،   «وَ لا یَحطِمَنّکمُ سُلیمانُ وَ جُنودُهُ»:  گیری آیه قرآن اشاره نمودتوان به واممی  از جمله  است؛
 (. 382: 1421عربشاه، « )ابنوَ لا یَحطِمَنّکمُ سُلیمانُ الأفیالُ وَ جُنودُهُ» (.392: 1376

 میمستق یریگوام -7-1

را بنای کار خویش قرار داده؛ این    گیری آنسان دیگر مترجمان در وامعربشاه ب نخستین رویکردی که ابن
را در زبان مقصد بدون دخل و تصرف وارد نموده است.   است که عین واژه را از زبان مبدأ وام گرفته و آن 

امر، »وجود خلأممکن است   این  این شیوه می  دلیل  البته،  باشد.  واژگان زبان مقصد  به دلایل  در  تواند 
گیری مستقیم (. وام93:  1397ثیرگذاری سبکی و ... مورد استفاده قرار گیرد« )فاست،  أدیگری نیز همچون ت

شترک( گیری مستقیم )واژگان غیرم(، واممشترکگیری مستقیم )واژگان  از زبان مبدأ خود به دو دسته؛ وام
 یک پرداخته خواهد شد. هر تبیین شود که در ادامه به بندی میطبقه

 مشترک  واژگان -7-1-1

حال تغییر و   ها در هر جامعه و محدوده جغرافیایی همیشه بر اثر برخورد و تماس با دیگر جوامع، درزبان
مربوط به فرهنگ شود،  دگرگونی هستند. یکی از این تغییراتی که در نتیجه برخورد دو جامعه حاصل می

گیرد. نمونۀ کامل و بارز بتواند عناصر فرهنگی دیگر جوامع را قرض  می  ایجامعه است. یعنی، هر جامعه
عنوان دو کالبد و دو قالب است که اندیشه و خرد و عربی به   -یاین مسئله »دو زبان و دو فرهنگ ایران

عنوان دین اسلام به  .(181:  1386باشد« )راثی،  فرهنگ درخشان اسلامی و انوار تابناک قرآن روح آن دو می
»ریشه    یک اتفاق مبارک، این مسئله را به دو بخش پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم کرده است.

رسد و در عهد هخامنشیان های اساطیری میروابط ایران و عرب به پیش از تاریخ مدوّن یعنی به دوره
تر شده و روابط و مبادلات سیاسی و فرهنگی میان ایران و رتر و عمیقتر و در دوره ساسانیان استواگسترده

تر تر و وسیععرب از استحکام و وسعت بیشتری برخوردار بوده و با ظهور اسلام این پیوند و ارتباط عمیق
م غیرمستقی   صورتهای فارسی در عربی به واژهای از وامپاره  قدر مسلم   (.183:  هماناز گذشته شده است« )

وارد  از فارسی به عربی  صورت مستقیم  به  نیزبسیاری    و  -های آرامی و سپس عربیمثلاً فارسی به زبان-
تجاری بوده است. اما، پس از ظهور اسلام و حمله اعراب به    روابطترین راه ورود آن  است که مهمشده  

ها و های عربی از جمله ایران این قضیه، برعکس شد و این زبان عربی بود که واژهمناطق مجاور سرزمین
های دینی و ها بیشتر شامل واژهکرد و روشن است که این واژهاصطلاحات خویش را به ایران صادر می

رفته در صلب زبان ها رفتههایی از این قبیل بود. این واژه، دین، خمس، زکات و واژهصلاة  نظیرمذهبی  
بسا پراهمیت تلقی   استعمالشان در این زبان امری عادی و مرسوم و چهفارسی جای گرفتند و کاربرد و  

در اصل عربی هستند یا فارسی، برای بسیاری از مردم سخت ها  که این واژهکه تشخیص اینگردید، تا جایی
عربشاه با توجه به آشنایی با زبان فارسی بود. این امر نشان از اشتراک زبانی و واژگانی این دو زبان دارد. ابن
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هایی را که در هر دو زبان فارسی و عربی کاربرد دارند؛ از زبان مبدأ قرض کند واژهدر این زمینه تلاش می
عربشاه  ریشه و اصالتی عربی دارند و ابن  مواردبیشتر این  که  گیرد و وارد زبان مقصد کند. ناگفته نماند  ب

کار برده  های مختلف لفظی )زیبایی، آهنگ و وزن( و معنوی )افادۀ دقیق معنا( بهها را به دلایل و انگیزهآن
   گذرانیم.ا از نظر میر هایی از آناست. در این بخش نمونه

های دهقانی ثروتمند به پسرش است  در داستان »دهقان با پسر خود« از باب دوم، ماجرا در مورد توصیه
رغم پدر، پسر غافل از پندهای گوهربار پدر و علیکه چگونه پس از پدر مراقب اموال او باشد. پس از مرگ  

برد. وراوینی در این رابطه اظهار گیرد که سرانجام به اشتباه خود پی میممانعت مادر، بیراهه در پیش می
گردند؛ اما، به محض که انسان صاحب ثروت است، دشمنان در لباس دوست ظاهر میدارد، تا زمانیمی
که تا پر باشد،   کوزه فقاعسازند. »چون  که منبع خیر و نفع را تهی بینند، چهره حقیقی خود را نمایان میاین

 (. 114: 1376های خوش زنند و چون تهی گشت، از دست بیندازند« )وراوینی: بر لب و دهان او بوسه
؛ إن رأوا فِیه حَلاوةَ الانتفاعِ  کوزِ الفقاعِوَ إنَّ الشَّخصَ مَع الناسِ الأوغادِ و الأکیاسِ بِمنزلةِ ابن عربشاه: »

« طَرَحُوهُاستَلموُهُ وَ باِلأیدِی رفَعُوه وَ قَبَّلوهُ وَ رَشَفُوهُ وَإذا مَضَّوا مَحصولَه وفَرغوهُ ورَموهُ وتَرکوهُ وَ تحتَ الأقَدام ِ
 (. 121: 1421عربشاه، )ابن

گیری بهره گرفته است و عین واژه را در متن زبان مقصد وارد از قرض  «کوزه فقاع»  مترجم در ترجمۀ
باره  هستند؛ اگرچه، در این   فارسی  ،نظرانصاحببسیاری از  کرده است. هر دو واژه مذکور، بنابر آراء و نظرات  

تا، منظور، بی داند )ابنای فارسی مینظرهایی وجود دارد ولی شخصی مانند ابوحنیفه کوزه را واژه  اختلاف
کننده که از آرد جو و غیر آن سازند« ( و »کلمه فقاع نیز معرّب فوگان به معنای چیزی است مست12/145

گیری اشتراکی  قرضیابی این واژه از روش  جم برای معادلصورت، متر  (. در هر4/348:  1377)دهخدا،  
 که، هر دو واژه در زبان مبدأ و مقصد کاربرد دارند. چرا بهره گرفته است؛

کند تا وفاداری و اخلاص خود را امتحان می ادامه همین داستان، پسر دهقان به توصیه مادر، دوست در
کند که دیشب موشی را دیده که درون خانه یک قرص کامل نان خورده  وی را آزمایش کند. وی ادعا می

جا که این مطلب ادعایی بیش نیست، دوست با وجود اغراق پسر دهقان، تظاهر کرده و در جهت است. از آن
خوردن چرب بوده باشد و حرص موش بر چربی  هاونآید. »دوست گفت: شاید که تصدیق کلام وی برمی

 (. 112: 1376پوشیده نیست« )وراوینی، 
 (. 119: 1421عربشاه، « )ابنکانَ فیِه ودَْکٌ الهاونَقاَلوُا: هذا وقعٌ بغیرِ شکٍّ لأنَّ  وعربشاه: »ابن

 را مستقیم از زبان فارسی   گیری محض بهره برده و آن از تکنیک قرض  «هاون»مترجم در ترجمۀ کلمۀ  
کنند، استفاده می  «مدِقََّة»عربی برای دلالت بر آن از واژه    که در زبان  «هاون »وارد زبان مقصد کرده است.  

تر  دارای ریشۀ فارسی است که در زبان عربی نیز کاربرد دارد؛ اما، کاربرد آن در زبان فارسی بیشتر و گسترده
« تلفظ شده است و در ایران yahanو    yânaهای مرکزی ایران به شکل »است. »این کلمه در گویش
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 « هاون غلات»«  na  var  yو در زبان اوستایی »  «کنندۀ غلاتآسیاب»  «  yau  a-arnaصورت »باستان به
(. 164:  1395صورت »جاون« در یکی از متون کهن فارسی آمده است« )طاهری،  و برابر فارسی واژه به

گیرد و وارد زبان مقصد صورت مستقیم از زبان فارسی قرض میرا به  مورد نظرلذا، مترجم در این متن واژه  
 گیری مستقیم )واژگان اشتراکی( آورده شده است:  هایی از وامنمونه جدول زیرکند. در می

 
 شترک واژگان مگیری هایی از وامنمونه: 1جدول 

)وراوینی،   ایصندوقچه سنگی    »زیر یافتند«  زر 
1376 :134.) 

-مملواً مِنَ الجَواهرِ« )ابن صندوقاً»فَوجدوا فی ذلک المکانِ الداثرِ 
است« 138:  1421عربشاه،   فارسی  صندوق  معرّب  »الصنّدوق:   .)

 (.161:  1386)طبیبیان، 

علم   که  است  روشن  معنی  ، شطرنج»این 
نهاده هندوستان  هنرپیشگان  و  اند«  دانشوران 

 (. 403)همان: 

إعلَم أنّ علماءَ الهندِ و حکماءَ البراهمةِ و السندِ، إمتازوا عنَ حکماءِ  »

(. »الشّطرنج:  389« )همان:  للتعّلیمِالشطرنجِ  الأقالیمِ و وضَعوا رقعةَ  
 (.149: 1386معرّب شترنگ است« )طبیبیان، 

نگرفتی و چون  از لاحول  ابلیس  »افسون چون 
 (. 148در آهن آویختی« )همان:   مغناطیس

النُّفوسِ یجذبُها إلَی ماَ یُریدُ جذَبَ  وَ کانَ لِنَفسهِِ المبارکِ نُقوشٌ فِی»

: ذیل  1377»معرب « )دهخدا،   (.149« )همان:  المِغناطِیسُ الحَدیدِ  
 واژه مغناطیس(

، از بیم مخالب سطوت بر بوقلمون»چون کارگاه  
 (. 302ها گریزند« )همان: سر کوه

وَ   السِّباعُ...  وَ  الوحُوشُ  فیها  (. 345)همان:    أبوقَلمَون«»فَیشُارِکُ 
 : ذیل واژه بوقلمون( 1389»معرب« )عمید،  

به مقدار  بلغم    و خون و   صفرا  و   سودا»هرکه را  
 (.          326مواد ... باشد« )همان: 

(. 340وَ الصفّراءُ وَ الدّمُ« )همان:  البَلغمُ  »وَ قَد تولَدُ مِنها السوداءُ وَ  
 : ذیل واژه بلغم(1389»معرب« )عمید،  

که   شاخ    خسرو »شنیدم  شکوفه  که  فرزندی  را 
 (.248امانی بود« )همان: 

»ذکرَ محدثٌ معدلٌ، أنّ کسری  کانَ لَه وَلدٌ قَد سَکنَ مِنه سُویداءُ  
-شده خسرو است( )امام(. )کسری عربی361الخُلدِ« )همان: 

(. 579: 1347وشتری، ش  

بدانی که   بآخر  ناصواب در خانه    شاه»و  را رأی 
 (.404مات نشاند« )همان : 

(. »شاه به معنای پادشاه کشور  390..« )همان :  الشاهِ.  »وَ تقَصِدُ بَیتَ
)امام شوشتری،  امروزه در زبان عربی نیز به کار می :  1347رود« 

 : ذیل واژه شاه( 1377»پادشاه و ملک، لغت فرس« )دهخدا،    (،400

گفت    وزیر» استشارت  راه  از  او  با  آمد،  حاضر 
 (.25که...« )همان: 

(. »معرب و مأخوذ از پهلوی«  36فِیه...« )همان:    الوَزیرُ»إستشَارَ  
 : ذیل واژه وزیر(1389)عمید، 

 

 مشترک واژگان غیر -7-1-2

گیری محض واژگانی است که میان زبان مبدأ و مقصد مشترک شیوه وامگیری،  وامهای  شیوهیکی دیگر از  
»وام واژهنیست.  واژهگیری  برعکس  غیراشتراکی  گونه های  اشتراکی،  بههای  فرازبانی  و  فراهنجاری    ای 

هایی استفاده کند که در زبان مقصد کاربرد کمتری دارند دارد تا از واژهمیآید که مترجم را بر آن  حساب می



 ...  گیری های وامگونه  بازنمایی                                                                                                     مسبوق و غفاری                  

 

114 

سلیقه تا حد (. طبیعی است هر مترجمی بنابر وظیفه و  94:  1398یا اصلاً کاربردی ندارند« )بخشش تنیانی،  
خودداری کند در ترجمه    نویسی باشد و از ورود واژگان بیگانه د و پایبند به سره کن  پرهیزامکان از این مسئله  

این    نامه مرزبان  این مسئله سبب شده که در ترجمه  ه معادلی بیافریند و جایگزین کند؛ لذاو برای هر واژ
شماری از این روش عربشاه جز در موارد اندک و انگشتگیری از بسامد کمتری برخوردار باشد. ابننوع وام

متن مبدأ علاوه بر کاربست بسیار واژگان، عبارات و استفاده نکرده است و یکی از دلایل آن، این است که  
او ه و  ست که این کارِ مترجم را آسان نموداصطلاحات مشترک در هر دو زبان، مملو از واژگان اشتراکی ا

کار گرفته  ها معادلی خلق کند؛ بلکه همان واژه را مستقیم و یا همراه با تعدیل بهبرای آن لازم ندانسته که
گیری واژگان غیراشتراکی تری از کاربست وامو وارد زبان مقصد کرده است. اگر بخواهیم به شکل دقیق

ابن  سبک  میدر  بگوییم،  سخن  طبقتوانیم  عربشاه  شکل  دو  به  زمینه  این  در  را  او  کنیم:هسبک    بندی 
 . همراه با تعریف مشترکغیرگیری واژگان وام. 2 ؛بدون تعریف مشترکگیری واژگان غیروام. 1

 ک بدون تعریف مشترگیری واژگان غیروام -7-1-2-1
نامه  ای غیرعربی دارند و با بررسی متن مرزبانخورد که ریشهواژگانی به چشم می  الخلفاءفاکهةدر متن  
عربشاه در »داستان راسو و زاغ« از  ابن شویم که کاربست این واژگان متعلق به زبان مبدأ است. متوجه می

بهره گرفته است. داستان درباره زاغی است که در مرغزاری آشیان   مشترکگیری واژگان غیرنهم از وام باب
کرده بود. روزی راسویی از آن نواحی بگذشت، چشمش به درختی که زاغ در آن آشیان نموده بود؛ افتاد و 

ای برای دور ساختن او از آن مکان از ایجاد مزاحمت او نگران و در طلب نقشه  قصد اقامت در آن کرد. زاغ
 اند که در مرغزاری ...»ایرا گفت: آوردهکار شد:  شد که راسو متوجه حیله زاغ گشت و زودتر از او دست به

طور که در فرهنگ عمید (. واژه »زاغ« همان505:  1376بر سر درختی آشیان کرده بود« )وراوینی،    زاغی
: ذیل  1389ود« )عمید،  رکار میصورت زاگ، زاک بهنیز آمده »اسمی معرب است و از فارسی اخذ شده و به

 همان صورت، وارد متن عربی نموده است:ای فارسی است، به»زاغ« را که واژه  عربشاه واژهواژه زاغ(. ابن 
عربشاه،  « )ابن ظریفٍ حَسنِ الشکلِ لطیفٍزاغٍ    بَعضِ البَساَتینِ العاَطِرةِ وَ الرّیاضِ الناّضرةِ مَأوَیکانَ فِی  قاَلت: »

1421 :457 .) 
به پادشاهی رسیدن غلامی است که به قصد سفر، دل به   موردداستان »غلام بازرگان« از باب دوم، در 

طور که به خواست و اجبار مردم بر مسند پادشاهی برآورد. همان  ای ناآشنا سره از جزیرهناگده بود و به دریا ز
نویسد: »او را نیز چون تکیه زد، ناخواسته و با اکراه نیز از آن مسند پایین آمد. در این رابطه وراوینی می

از   )وراوینی،    تختدیگران  برانگیزانند«  »ابن(.  81:  1376سلطنت  مِنَ  عربشاه:  بِرِجلِهِ  « التَختِ جَرُّوهُ 
از زبان مبدأ : ذیل واژه تخت( 1389پهلوی است )عمید، که  را تختمترجم واژه (. 84: 1421عربشاه، )ابن

  است. کار گرفتهترجمه خود بهدر و  اخذ نموده



       1403بهار و تابستان  -27شماره  -شناسی تطبیقی                                                      سال چهاردهمهای زباننشریه پژوهش

 

115 

 شترک بدون تعریف مگیری واژگان غیر وام: 2 جدول

عقیق ...«    ابریق ای چند از سیماب ناب از»قطره
 (.292: 1376)وراوینی، 

دَفقَ   )ابن   الإبریِقُ»إلَی أن  )ابریق   (.317:  1421عربشاه،  العقَِیقُ...« 
معرب آبریز که در فارسی به معنای دلو و سطل است. واژه سریانی،  

ترکی ایتالیایی،  است(   فرانسوی،  واژه  همین  از  ابریق  کردی  و 
 (.14:  1386)طبیبیان، 

جای  را نیز در استراحت  باغبان»در همان نزدیکی،  
 (. 170خود اتفاقاً خفته یافت« )همان: 

الرّیاضِ عَلی قَد سقََی البسُتانَ وَ هُو تَعبانٌ متَُّکِئاً فیِ  البَاغبانُ»فَلّاحٌ لهَا  
)همان:   ریَحانٍ«  پهلوی،    (.175مسکبَۀِ  )عمید،  baypan»اسم   »

 : ذیل واژه باغبان( 1389

خانه  »و به آخر بدانی که شاه را رأی ناصواب در  
 (.404نشاند« )همان : مات 

)همان :  شاهُ ماتَ«  ... وَ قَد رَأی کِلاحَۀَ وجَهِک:  بَیتَ الشاهِ»وَ تقَصِدُ  
باشد  )خانه مات اصطلاحی است که به معنای باخت حریف می  (.390

این معنا،  و در بازی شطرنج به کار می رود. مترجم بددون دقت به 
کار گرفته و  مات شدن حریف را به معنای مات در عربی )مردن( به 

 گرفتن وارد متن مقصد نموده است.(همان را با وام

 
 همراه با تعریف  مشترک  گیری واژگان غیروام -7-1-2-2

این  گیری قرار میوام  ۀمؤلفه تعریف زیرمجموع بسیار    در ترجمهشیوه  گیرد.   کارسازعناصر فرهنگی 
کند. تر، واژه مورد نظر را درون متن یا در پانوشت برای خواننده تعریف می است. مترجم برای پذیرش دقیق

اش وجود دارد، ممکن گیری یک اصطلاح در شرایطی که معادلی برای ترجمه»به اعتقاد فدوروف قرض
است عامدانه انجام شود تا ویژگی اختصاصی بودن آن شیء یا موقعیت بیگانه حفظ شود و در چنین حالتی 

تواند حفظ ویژگی شود تا به درک خواننده کمک کند. دلیل دیگر میمعمولًا توضیحی به ترجمه اضافه می
کلی نادیده گرفته   طورکه معلوم کنند نوع دیگرِ فرهنگی در ترجمه بهثیرگذاری صوری پیام باشد یا اینأو ت

چه افراد زبان مقصد درباره عنصر  (. »در این روش، مترجم با استفاده از آن94:  1397)فاست،    «شده است
را نمیدانند، آنمتفاوت فرهنگی می تعریف میچه  بهدانند؛  تغییر  کند.  عبارت دیگر، تعریف کردن، یعنی 

که  گیری همراه است. پس از آن تعریف با وام مجهول به معلوم یا تغییر غیرمشترکات به مشترکات. معمولًا
 (. 5: 1370کنیم« )ایویر، ا در متن یا در پانویس تعریف مییناً در زبان مقصد وارد کردیم، آن رواژه را ع

گاهِ عقاب بود و شرح نامه در داستانی با عنوان »صفتِ کوهی که نشیمنوراوینی در باب نهم مرزبان
باشد، های مسی مینام »طنبور« که دارای گردن بلند و سیممجلس او« به یکی از سازهای معروف ایرانی به

: 1397شود« )فاست،  گری فرهنگی محسوب میاشاره کرده است. »هرچند حفظ نام زبان مبدأ نوعی سلطه
که دست به مبادله فرهنگی زده گیری این واژه در متن عربی افزون بر این وجود، مترجم با واماین  (، با94

پاورقی وام یاداست، در  این  واژه  به  اشاره  با  نموده است. وی  را تعریف  ای است که »طنبور« کلمهشده 
سو باورپذیری نماد فرهنگی را رود؛ از یکشمار میفارسی و یکی از سازهای معروف موسیقی در ایران به
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با وامدر متن مقصد برای خواننده پررنگ گیری این واژه، به مرور در تر نموده و از سوی دیگر کوشیده 
 :پنداری ایجاد شود و آن را جزئی از فرهنگ مقصد بپنداردذاتخواننده حس هم

شانه زرزور بساخته، صفیر الحان هزار دستان هنگامه لهو و طرب گرم  با شاخ  طنبور»موسیچه زخمه  
کلمةٌ (. )پاورقی:  484:  1421عربشاه،  )ابن   الطُنبورَ«»غرِّدُ و تخجِلُ العودَ و  (.  527:  1376کرده« )وراوینی،  

که پس از آن   ن،یزمرانیا  یقیموس  یِرگذار یاگرچه روند تأث»(  فارسیةٌ و هی آلةُ طربٍ لها أوتارٌ مِن نُحاسٍ
 شیدر دوران پ دیرا با یرگذاریتأث نیسرآغاز ا ،اما ؛گرفت مانندیب یاز جهان اسلام شد، شتاب یبخش رانیا

 ان یرا آموخت و مک  یاگرینواختن عود و خن  رهیبا سفر به ح  امبریپ  دهزاخاله  ،از اسلام جست. نضر بن حارث 

: 1961خرداذبه،  بنآشنا بود« )ا  "نصب"با  از او فقط    ش یتا پ  ش یتازه آشنا ساخت وگرنه قر  یو نوا  زرا با سا
بربط6 صنج،  طنبور،  مشتق،  ناینرم،  »ونّ،  ایرانی  نام  (.  است«   سازهای  آمده  اعشی  اشعار  در  که  است 

 (. 122: 1374)آذرنوش، 
که آن واژه را  جای اینفرآیند ترجمه، بهای در متن مبدأ هستیم که مترجم در  گاهی اوقات ما شاهد واژه

را وام   -نه موجود در متن مبدأ-ای مترادف که متعلق به زبان مبدأ است  کار برد؛ واژههمان صورت بهبه
که در متن مقصد تعریف شده است، در این بخش بدان پرداخته  گیری با توجه به اینگیرد. این نوع واممی
ما شاهد انجام این کار از جانب مترجم هستیم. وی در ترجمه کلمه    «غلام بازرگان»ر داستان  شود. دمی

در اصل فارسی است   «کنبوش »کند. واژه  استفاده می  «کنبوش »در متن مبدأ آمده است، از واژه    »زین« که
با کلمه   این هم  «زین»و  با وجود  است،  مترادف  و  آنمعنا  اما،  است؛  نیامده  مبدأ  متن  در  به که  ن عنوارا 

 زین مغرّقگیریم که مترجم از زبان فارسی وام گرفته است. »غرق در افسار مرصعّ و  ای در نظر میکلمه
 (. 74: 1376به تعاویذ معنبر ...« )وراوینی، 

شیر ادی (.82: 1421عربشاه، « )ابنو... بکنبوش مِن ذهَبٍ ألبَسوه الخُلعَ السنیةَ وَ قدموا له فرساً علیة »
 «پوشاک سرین اسب »است به معنای    «پوش کون»کلمه گفته است: »شکل فارسی واژه  این    تعریفدر  

کتاب  592:  1347شوشتری،  )امام پاورقی  در  است:  الخلفاء  فاکهة(.  للدابة»آمده  البرذعة  که  «  الکنبوش: 
گیری همراه با  وامهای  از دیگر نمونه  است.  «زین»یا به عبارت دیگر    «سرج»همان    «البرذعة»منظور از  

 اشاره کرد: توانمی موارد زیر  بهتعریف 
 

 همراه با تعریف مشترک واژگان غیر گیری وام: 3 جدول

یُن العقَلِ  ادیِک  »وَ  فیفَرزینُ  راحلٌ  أنت  )ابن و  (.  390:  1421عربشاه،  النقلِ« 
الشَطرنجِ( لعبِ  فی  الملکۀُ  )امام    )پاورقی:  شترنگ«  بازی  در  وزیر  »فرزین: 

 (. 492: 1347شوشتری، 

او   که  احتیال  فرزین »مبادا  چنان بندِ 
 (.404: 1376کرده باشد« )وراوینی، 

(. )پاورقی: الطابیۀُ: و هی من قطعِ  390أو فرسٍ...« )همان:    الرخِّ  »بِالنفّس ِمع
 (.110:  1386های شطرنج« )طبیبیان،  »الرُّخ  معرّب رخ: یکی از مهره  الشَطرنجِ(

فرسی...«  رخی  »اگرچه )همان:   یا 
403.) 
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 غیرمستقیمگیری وام -7-2

کتاب  وام ترجمه  در  که  است  راهبردی  غیرمستقیم  می  نامهمرزبانگیری  به مشاهده  گرفتن    کارشود. 
هایی از این دست توسط مترجم، علاوه بر ایجاد تفاوت متن ترجمه شده با متن اصلی، احاطه خود  تکنیک

وراوینی   «ارس خسروان فشرح آیین  » کشاند. در داستان  را بر زبان دیگری به رخ خواننده مطلع و آگاه می
هر فرد در  بگوید کهکند تا ملک جهت قرار گرفتن هر فرد در جایگاه معین خود اشاره می به دستور خسرو

خداوند را به جای آورد. در متن مقصد، مترجم همین مفهوم   شکرهر جایگاه و مقامی که هست، همواره باید  
کار رفته در کند. این در حالی است که واژگان فارسی بهتر و با نگاهی ریزبینانه تبیین میرا در قالبی دقیق
آگاهی که نسبت به زبان فارسی دارد، از   اند. مترجم با توجه بهکدام در متن مبدأ نیامدهمتن مقصد هیچ

نماید. بر  زبان، جدید و نو جلوه میرغم نامفهوم بودن، برای خواننده عربواژگانی استفاده نموده که علی 
کدام نیز    که به فارسی بودن این کلمات اشاره کرده است، به تعریف هرعربشاه ضمن اینساس، ابن این ا

ای را در متن مقصد تعریف تر منظور نویسنده را درک کند و اگر مترجم نمونهتا خواننده راحت  پرداخته
با آن   باشد. نکرده، ممکن است به سبب کثرت کاربرد آن واژه در زبان مقصد و آشنایی مخاطب عربی 

این موارد نشان از آمیختگی زبان فارسی با زبان   در متن مبدأ نیست.،  ذیل مشخص شدههایی که در  نمونه
 است.  گنجانده مقصد  متن ها را درنعربی است که مترجم با تبحر خاصی آ

بالنسبةِ إلی    الخزندارُبالنسبةِ إلی البزدارِ و    الدوادارُکذلکَ النائبُ بالنسبة ِإلی الحاجبِ و  عربشاه: »ابن

 (. 466: 1421عربشاه، )ابن «البرقدارِبالنظرِ إلی السائسِ و  المهتارُجابی الدراهمِ و الدینارِ و 
 .الکاتبُ و هی کلمةٌ فارسیةٌجا( پاورقی: الداوادار )همان -
 .کلمةٌ فارسیةٌ تعنی الذی یتَولیّ حفظَ الأموالِجا( پاورقی: الخزندار )همان -
 .کلمةٌ فارسیةٌ تعنی الوالیجا( پاورقی: المهتار )همان -
 .کلمةٌ فارسیةٌ تعنی حاملَ الرایةِجا( پاورقی: البرقدار )همان -

اند؛ براین  گیری غیرمستقیم، تنها در متن مقصد نمود یافتههای آورده شده در مؤلفه وامکه نمونه  جااز آن
 ای به متن مبدأ نشده است.اند و اشارهاساس، تمام شواهد ذیل از متن مقصد انتخاب شده

 

 گیری غیرمستقیم وام: 4جدول 

القریةَ وَ یُعاشِرُهُ، وَ یجَعلُ بِنتهَُ  إلی سَریرِه، یَطلبُ هذا الرئیسَ وَ یُصاهِرُهُ، وَ یَقطعُه هذه  ضَمیرِه أنهّ إذا وَصلقرَّرَ فیثمّ  »

 (. )پاورقی: أی ملکۀٌ فارسیۀٌ(.57: 1421عربشاه،« )إبنوَ یسلمُ إلی أبیها جُندَهُ خوندةً

(. 485« )همان:  مشتملاً بشَملة ٍکافوریةٍ   نِیسابوریةٌ  و خلعةٌسابوریةٌ  عَلیه غلالةٌ  »
مدینةِ نیِسابورَ وَ هی مدینةٌ ایرانیةٌ کانَت  رَداءٌ فضفاضٌ کانَ یُنسجَُ فی)پاورقی:  

 . (القَدیمِ عاصِمةَ خراسانَ فی

فوطه عتابی  شابوری  »از    نشابوری   و 
تأدیب ذات«  چست دربر کرده، متحلی به 

 (. 528)همان: 
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 حارسُ البابِ(. (. )پاورقی:173« )همان: الدزدارِقاَل ذَوو الإعتبارِ: یَنبغی بَل یجَبُ عَلی »

 (. )پاورقی: طائرٌ صغیرٌ لهُ صوت ٌجمیلٌ(.67« )همان: البلَابلِ وَ الهَزارِ  أصواتُ»

 (. )پاورقی: 278« )همان:  فی زاویةٍ  الکاشیةُ ناحیةٍ وَ هذهفی  الکاشیةُ هذه    کاشیةٍرُؤوسُ الغنمِ وَ جُلودُها وَ أکارعُها کل  »
 (. حِدةٍکلُّ قِطعةٍ عَلی

 (.279« )همان: یاسمین  وَ قدَ تَعانَقا تَحتَ دوحةِ»

 (.280« )همان: قفجافِ بن شقرق دشتِوَ لی صاحبٌ اسمُه أقرقٌ مِن »

 (. الحکمِ وَ الملکِتَمَکنَّ من (. )پاورقی: 48)همان:  «التخَتُ  وَ تَمَکنَّ البَختُو سَعدَ »

 (.327)همان:   ...«لوزیٍ وَ جُوزیٍذلکَ ملکیٌ وَ حوزیٌ، وَ ثمَرةُ »

 (.239« )همان: طویلٌ لیسَ فیه أحدٌ منِ الحجِابِدِهلیزٌ داخِلهُُ »

 (. 44)همان:  عَدلهِ إذ قدّرَهُ...« طَرازُ»

 (.136« )همان: فلَا یَتفََرغُّ منِ الغوغاءِ»

 (.176 « )همان:عَسَلیٌ نَظیفٌ قَندٌ  کأنّهُ قُرصٌ أو رَغیفٌ أوفاکهةٌ  »

 (. 176)همان:  «التنوّرِبدَا مِنها الزَنبورُ عَلی حافةِ »

 (.167)همان:  « الأبزارِضَمَّدَهُ بعجةُ بیضٍ کثیرةِ»

 (.186)همان:  «دیوانٌ وَ لا دَفترٌ وَ لا یَجمعهُ»

 (.200« )همان: الکبریتِالنار فینارِهِم سریانَ وَ سَری فی»

 (.392« )همان: البواسرُ الببورُفناوشهم  »

 (.385« )همان: إبرتِها زبانِ عقربٌ... معدنُ السمومِ فی»

 (.184 )غربال( )همان:« بالکربالِالرملُ  »

 »فَرأی خیالَ تاجِه  العقیقی« )همان: 344(. 

 
 ادواری گیری وام -7-3

که این دو زبان از دو خانواده زبانی از آنجایی»اما    ،ای دوسویه استفارسی و عربی رابطهبطه میان زبان  ار
اند، چگونگی نحوی متمایزی در تماس با یکدیگر قرار گرفتههای ساختواژی و ساختمتفاوت با ویژگی  کاملاً

در   (. 88:  1394گردد« )نظری،  ای به برهه دیگر متفاوت میثر انجامید از برههأثیر و تأاین رابطه که به ت
ثیر مختصات نثر  أثار منظوم و منثور عربی موجب شد تا تتوجه به اسلوب قرآن کریم و وجود آ» متون ادبی

های بعد، لغات فارسی و عربی چنان در  عربی در نثر فارسی، از نیمه دوم قرن پنجم آغاز گردد و در دوره
از سوی .  (131-130:  1386گونه وجه تمایزی بین این دو زبان باقی نماند« )خطیبی، هم آمیختند که هیچ

لفظی و فنی به  در شیوه نثرنویسی، مراعات دقایق دشوار    نامه در زمانی انشاء شده است که»مرزباندیگر  
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نویسنده و  تکلف رسید    غایت از دلایل نقص  زبان عربی  از مفردات و ترکیبات دشوار  نثر  بودن  و خالی 
چنان عمل   کلام  حسن ترکیب و چینش  (. بر این اساس نویسنده در 506:  همان« )شدشمرده میسستی نثر  

است.   شده  عربی  و  فارسی  متن  میان  محکمی  پیوستگی  به  منجر  که  به  کرده  مترجم  توصیف،  این  با 
کار   لهأو این مساست  از عربی  گیری  ، استشهاد و وامبازگردانی کتابی پرداخته که خود مشحون از اقتباس 

مشاهده   عنوان مثال یکی از مواردی که در سبک وراوینی به وفوربه  را برای مترجم آسان نموده است. 
یید نثر  أکید و تأهای مختلف شعر یا نثر جهت تکمیل کلام یا تشود استفاده از جملات عربی در قالب می

کند سپس برای تشریح و توضیح بیشتر مفهوم، فارسی است. وی ابتدا معنای مورد نظر را به نثر عنوان می
ریختن باز دارد و بسیار دردمندی ریختن بود که از بسیار خون»بسیار خونکند:  گیری میاز زبان عربی وام

 درستی رساند. بود که به تن
  (.35: 1376)وراوینی،  لعلّ عتبَکَ محمودٌ عواقبُهُ                وَ رُبّما صَحتِّ الأجسامُ بِالعِللِ« 

م از سبک  پیروی  نیز ضمن  ترجمه  کاربرد همین شیوه    لف وؤمترجم  فرآیند  و در  معنایی  توسیع  به 
مفهومی نیز پرداخته تا از سویی معنایی جدید در قالب ترجمه مقصدمحور ارائه دهد و از سوی دیگر متن  

کمی را  دهد.  مقصد  جلوه  مبدا  متن  از  این ابن   متمایزتر  بر  علاوه  به عربشاه  عربی  بیت  در که  رفته  کار 
 با این مفهوم پرداخته است: همسوالمثل گرفته به ذکر ضربنامه را واممرزبان

وَ فی أمثالِ العربِ: القتلُ   رُبَّ إراقَةِ دَمٍ تمنَعُ مِن إراقةِ دمٍ.وَ مِن مقالاتِ المَلکِ أتابک أردشیر بن بابک:  

 أنفیَ لِلقتلِ. 

 وَ قیلَ: 
 (. 50: 1421عربشاه، « )ابنعواقبُهُ                وَ رُبّما صَحتِّ الأجسامُ بِالعِللِلعلّ عتبَکَ محمودٌ 

 
 ادواری گیری  وام: 5 جدول

می گیرد  »اگر  قرار  قبول  نصاب  در  من  گفته  خواهی که 
خواهی که بر حسب  اگر نمی  و   "قَد تبََیَّنَ الرّشدُ منَِ الغیَِّ"

   (.34:  1376« )وراوینی،  "لا إکراهَ فی الدیّنِ"آن کار کنی  

وَ   فقَد تَبَیّنَ الرّشدُ مِنَ الغیَّ»فإَن وَعیتُم کلامی یسَمَعُ حیٌّ  
-« )ابنفَلا إکراهَ فی الدیّنإن أعرَضتُم عن عَینِ الیقَین  

     (.48: 1421عربشاه، 

 (.156:  همان»وَ زَیّنَ لهَم الشیّطانُ أعمالهَُم« ) (.154: همان)  الشیّطانُ ما کانوا یَعمَلونَ«»وَ زَیّنَ لهَم 

نفَسِک« علی  أثنَیتَ  کما  أنتَ  عَلیکَ  ثناءً  أحصِی    »لا 
 (. 186: همان)

نفَسِک«   علی  أثنَیتَ  کما  أنتَ  عَلیکَ  ثناءً  نُحصِی  »لا 
 (. 209: همان)

 (.221: همان) »إنّ اللهَ لا یُضیعُ اجرَ مَن أحسَنَ عمََلا« 
عَمَلا«    »وَ أحسَنَ  منَ  اجرَ  یُضیعُ  لا  وَ علاهُ  جَلّ  اللهَ  إنّ 

 (. 243: همان)

:  همان)  «إذا أرادَ اللهُ إهلاکَ نَملَةٍ أنبَتَ لها جنَاحَینِ»

497.) 

إذا ما أرادَ اللهُ إهلاکَ نمَلَةٍ         أطالَ جَناحَیها فَسیقتَ  »

 (.449: همان« )إلی العَطَبِ
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 (. 448: همان»وَ أینَ الثریا مِنَ الثرّی« )  (. 497: همان)  »وَ أینَ الثرّی مِنَ الثرُیا«

»القولُ کاللّبَنِ المَحلوبِ لیسَ لهُ       ردٌّ وَ کیفَ یرَُدُّ الحالبُِ  
 (.201: همان« )اللبَنا

یرَُدُّ الحالبُِ  »القولُ کاللّبَنِ المَحلوبِ لیسَ لهُ       ردٌّ وَ کیفَ  
 (.221: هماناللبَنا« )

»إذا أنتَ أکرمتَ الکریمَ مَلَکتَهُ      وَ إن أنتَ أکرَمتَ اللئیمَ  
 (.220: همان) تمََرّدا«

»إذا أنتَ أکرمتَ الکریمَ مَلَکتَهُ      وَ إن أنتَ أکرَمتَ اللئیمَ  
 (.242: همانتَمَرّدا« )

  
  گیری در سطح جمله وام -7-4

گیری افتد که این نوع وامگیری در سطح وسیعی از واژگان در دو زبان اتفاق میبسیاری از موارد وامدر  
نمی مقصد  متن  در  درست  برداشت  به  منتهی  مفهومی  شودهمیشه  ارائه  به  منجر  گاهی  نادرست   بلکه 

گیری ممکن است در واماین نوع  .دانست اللفظیترجمه تحت نوعیتوان گیری را میشود. این نوع واممی
ها، المثلها، ضربترجمه معانی ثانویه در کنایات، استعارهچرا که  ،  متن مقصد مفهومی نادرست ارائه دهد

پذیر نخواهد اللفظی امکانصورت ترجمه تحتمعمولًا به هنگی و دیگر صنایع ادبی و بلاغی  فر  هایانگاره
روح؛ زیرا، واژه  گوییم بیگردد. میروحی از واژگان منتقل میدر این صورت فقط معنای جامد و بی و  بود  

توجه به قابلیتی که در انتقال یک مفهوم دارد، بتواند خود را به خواننده عرضه دارد و با او ارتباط    باید با 
جمله  روح در ارتباط خواهد بود که صرفاً در  صورت، خواننده با واژگانی خشک و بیبرقرار کند. در غیر این

ترجمه، کلام در درجه صفر  توانند به خوبی ایفا کنند. در این نوع از حضور دارند و نقش معنایی خود را نمی
نمیمی  قرارترجمه   پیدا  نمود  درستی  به  مقصد  متن  در  نهان  و  اصلی  معنای  چون  مترجم گیرد  کند. 

تر رویکردی آزاد و معنایی در پیش گرفته است؛ اما در بسیاری از موارد، روش بیش   اگرچه  الخلفاءفاکهة
 است. را برگزیده  اللفظیترجمۀ تحت

اصطلاحی است.   تعابیر  برگرداناین شیوه در    کاربستاللفظی،  اولین محور مورد بحث در ترجمه تحت
یابی کند و کاری به معادلدر این محور، مترجم عبارات مصطلح را متناسب با معنای معجمی آن ترجمه می

اللفظی اصطلاحات اغلب تناسب بافت معنایی و فرهنگی واژگان ندارد که در این صورت »ترجمه تحتو  
ترجمه غالباً، قادر این نوع  (. زیرا  63:  1387کند« )سعیدان،  معنی است و گاهی حالت مضحک پیدا میبی

اللفظی »در ترجمۀ تحت:  گویدمیطور که نیومارک  عبارت دیگر، همانبهبه انتقال معانی ضمنی نیست.  
در این    شوند؛ها در زبان مقصد تغییر داده میهای آنترین معادلساختارهای دستوری زبان مبدأ به شبیه

با عنایت    (.57:  1382شوند« )نیومارک،  روش هم، معنای قاموسی کلمات بدون توجه به متن ترجمه می
مترجم   مسائل،  این  کتابیبه  مرزبان  در  و  همچون  پیچیده  متنی  با  واژگان، صناعتمندنامه  با  آمیخته   ،

در داستان اصطلاحات، ابیات و احادیث عربی که فهم مطلب را برای خواننده سخت نموده، مواجه است.  
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د. پس از فوت دهقان »پسر دست به اتلاف دهپسند می»دهقان با پسرخود« دهقان همواره، پندهایی دل
 (. 111:  1376ف برآورد« )وراوینی، و اسرا
 (. 115: 1421عربشاه، التبذیرِ وَ الإتلافِ« )ابنفی ومدَّ یدَ الإسرافِعربشاه: »ابن

گیرد می  وامهای )اتلاف و اسراف( را که در زبان مبدأ و مقصد مشترک هستند؛  واژه  متنمترجم در این  
صورت مستقیم رخ گیری در سطح واژگان مشترک به کند. لذا، در متن مقصد، قرضو وارد زبان مقصد می 

»اقدام نمودن جهت تحقق امری   آن  داده است. با توجه به معنای عبارت )دست برآوردن( که معنای کنایی
کردن است، مترجم از ترکیب جا مقصود نابود و تلفرا دارد« )دهخدا: ذیل واژه دست برآوردن( و در این

که مترجم اصطلاح »دست بر اسراف برآوردن« را بدون استفاده نموده است. با وجود این  »مدّ ید الإسراف«
 آن، شکل معمول دستوری    اما، یکسان بودن  کار گرفته؛همان صورت در زبان مقصد به بیان معادل آن به 

 نموده است.فهم قابل این عبارت را تا حد زیادیاللفظی معنای تحت
کند که گوید و اظهار میکه وراوینی از آزمودن دوستان صمیمی سخن میزمانیدر ادامه همین داستان،  

نویسد: »آزمودم دوستان تو را یک در امتحان وفاداری به رفاقت و دوستی سربلند بیرون نیامدند، می  هیچ
صورت عربشاه دقیقاً همین عبارت را به(. ابن116:  1376« )وراوینی،  نقش دیوار اعتبارندو بدانستم همه  

منظور از دیوار اعتبار در   (.124:  1421عربشاه،  « )ابن نقشُ حیطانٍ»إنّهُم    اللفظی ترجمه نموده است:تحت
مکنیه می استعاره  است که  پندگیری  دیوار سرای  مبدأ،  تو چون صورت متن  یاران  معنا که،  بدان  باشد. 

تو را تنها خواهند گذاشت   هارسد و در گرفتاریدیوارند که از ایشان کاری بر نیاید و از آنان به تو سودی نمی
زبان از بسا مخاطب عربو انسان خردمند باید درس عبرت بگیرد و در انتخاب دوست بسیار دقت کند. چه

رسد متن  که به نظر میکند، دریافت نکند؛ چه آنظاهر این عبارت معنایی را که در زبان فارسی افاده می
که مترجم به معنای حقیقی این عبارت پی برده،   جاترجمه باقی مانده است. اما، از آنمقصد در درجه صفر  

اللفظی زده، در پاورقی مفهوم این عبارت را برای مخاطب بیان نموده  که دست به ترجمه تحترغم اینعلی
 (. 124: همان« )إنّهم نَقش حیطانٍ أی لا فائدةَ منهمُ: »است

رد.  که در داستان »سه انباز راهزن با یکدیگر« آمده است؛ اشاره ک  عبارتیتوان به  از جمله این موارد می
که آنان نقشه از میان نویسد. ایننانی که صندوقی از طلا یافته بودند؛ میدر این داستان وراوینی از راهز
ورزی هر سه هلاک شدند. پروراندند؛ اما در نهایت به سبب طمع و حرص برداشتن هر یک را در سر می
 (. 135: 1376)وراوینی:   بر جای سرد شدند«و  خوردند»پس بر سر طعام نشستند و 

مترجم در ترجمه فعل    (.44:  1421عربشاه،  )ابن  الحالِ«فَبَردا فیهُ  أکلاالطعامِ فَ»ثُمّ بعدَما قَتلَاهُ عمََدا إلی
نیست. و وافی به معنا    استفاده کرده که دقیق  گیری در سطح اصطلاحاتوام »برجای سرد شدند« از تکنیک  

متن مبدأ به درستی وارد زبان مقصد نشده و مترجم تنها معنای معجمی واژه    مورد نظرو مفهوم  معناچون 
این   از  منظور  اصلی  متن  در  است.  نموده  منتقل  مترجم   اصطلاحرا  است.  رسیدن«  قتل  به  و  »مردن 
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به نظر میمی بعید  دلیل،  به همین  بیان کند.  با معادل »مات«  را  معنا  رسد که در چنین  توانست همین 
 هایی خواننده مقصد، برداشت درستی داشته باشد. ترجمه

عنوان شخصیتی مکار و ریاکار  گرانه خرس )بهحیله  به نگاه»داستان برزگر با گرگ و مار«    وراوینی در
گوید: کند و میقد علم می - عنوان ملکبه  - خرس در برابر شیر کند. در این داستان( درباره شتر اشاره می

ارزش بودن این منصب، شتر را مضطرب   با  موده از توان شتر خارج است. زیراتقدیم نمقامی که ملک به شتر  
طعمه پیل در   »لاجرمالمثل  ساخته و این مقام شایسته و در شأن او نیست. وراوینی در این رابطه از ضرب

استفاده کرده است.   (.456:  7613« )این لقمه بزرگتر از دهان اوست( )وراوینی،  نگنجد  کجشگنحوصله  
بنیاد هستند و از دل فرهنگ که امثال، فرهنگشمار آورد. چه آن فرهنگی به  انگاره توان  این نمونه را می

استفاده نموده    گیریوامیابی، از مؤلفه  خیزند. اما، مترجم در برگردان این عبارت، به جای معادلعامه برمی
العصفورِ لا و  »است   لقمحوصلةُ  که چنین عبارتی در (. در صورتی414:  1421عربشاه،  ابن )  «لِالفیةَ  تسعُ 

تر معنای قاموسی واژگان رسد مترجم بیشنظر میالمثل کاربرد ندارد و بهضرباصطلاح یا عنوان عربی به
نظیر    خواهد بود.   ها دشوارزبانها برای عربهمین دلیل فهم این نوع از ترجمهرا در نظر گرفته است. به 

 د.توان اشاره کرموارد زیر میاین نمونه به 
 

 گیری در سطح جمله وام: 6 جدول

از آسمان همه شیر و پلنگ  »پادشاه در خواب چنان دید که  
 (.430: 1376وراوینی، )و گرگ باریدی« 

الجوَّ   أنَّ  مَنامهِ  فِی  رَأی  المَلکَ  غَمامِه،    »إنَّ  مِن  یمُطرُ 
 (. 402: 1421عربشاه، ابنوَ فهُوداً وَ ببُُوراً« )  أُسوداً وَ نُمورًا 

 (.344« )همان: قَطعََ شِباکَ مَصایدَ»کان دیکٌ  (.330...« )همان: های مکر دریده دام»خروسی بود ... 

 (.379)همان:  الماءِ«»تشَرَّبَ الصوفُ مِن  (.385)همان:  »پشم آب در خود گرفت«

بشنید،   این  چون  شعله »خرس  او  درون  از  بغض    نایرۀ 
 (.228)همان:  برآورد«

 (. 249الغیظِ« )همان: مِنَ   فإشتَعلَ الدُبُّ»

احوال مردم را در صرف زمان همان صفت است  »گویی  
 (.424« )همان: ناهای مختلفاِکه آب را در 

لونُ  »إنّ الزمانَ کالوعاءِ وَ الشخصَ فیه کالماءِ وَ لهذا قیلَ 
 (.400« )همان: الماءِ لونُ إنائِه

 (.314« )همان: عَن هذا الأمرِ وَإرجعَ فَّکُ»فَ (.286« )همان: اعراض کن و برو »از این تعرّض  

  

گیری نتیجه  
مترجم در برخی موارد خواسته و در برخی دیگر ناخواسته بوده است. همجواری   توسطها  واژه. کاربست وام1

ها کاری بس دشوار ای بوده که تمییز حد و مرز میان آنگونهدو زبان فارسی و عربی در طول تاریخ به
له أ بازگردانی شده است، با عنایت به این مس  رویکرد اقتباس و تحریری نوبا  الخلفاء  فاکهةنماید. کتاب  می

نزدیک   أده است؛ چرا که هر اندازه به مرز زبان مبدری واژگان فارسی محتاطانه عمل کرکارگیمترجم در به
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واژه  که وام   أهای زبان مبدگیرد. پس وی تلاش نموده تا حد ممکن از نشانهمحوری فاصله میلیفأشود از ت
عربشاه دارای سبک و ابن  گیرد تا در زمینه ترجمه آزاد عملکرد بهتری ارائه دهد.ب  فاصلههاست  جزء آن

  نظیر است و    مانندکتابی ادبی است که در دوره خود بی  منزلهالخلفاء به  هفاکهای است و  هنرمندانه  روش 
گیری در مواردی به  وامگیری از  با بهرهبا این وجود مترجم در سطح واژگان و عبارات و جملات    ندارد.

 رفته و مفهوم نادرستی را در متن مقصد برجای نموده است.بیراهه 
محور دارد و با بررسی متن  تالیفاقتباسی و ای  گونه که در خلال بحث عنوان شد مترجم شیوه. همان2

ها ای نشده است. از جمله آنبدان اشاره  أشویم که در متن مبدواژگان و جملاتی جدید مواجه می، با  ترجمه
واقع   استفاده نکرده است. در  از آن   ألف در زبان مبدؤهایی است که ریشه در زبان فارسی دارد اما م واژهوام

احاطه به دلیل  به مترجم  ناخواسته واژه  ای که  دارد  را در متن  زبان فارسی  نموده که هایی  مقصد دخیل 
پیش گرفتن این    که تبحر و مهارت خود را ابراز داشته، تلاش نموده با درعلاوه بر این  او  فارسی هستند.

در پاورقی   عربشاه گاهو تحریری نو از آن ارائه دهد. ابنوجود آورد  و مقصد به  أشیوه تمایزی میان کتاب مبد
  نموده است. های غریب فارسی مبادرتواژهتوضیحاتی در رابطه با وامارائه به 

شناختی خاص  های زبانها و صورتو مقصد که هرکدام ویژگی  أکه ترجمه با دو زبان مبد  جااز آن.  3
یک زبان در زبانی دیگر نیست  یواژگان اقلام لذا ترجمه صرف جایگزین کردن ؛خود را دارند، سروکار دارد

لفه ؤمترجم در مهای صوری و ساختاری بسیاری لازم است تا مفاهیم به درستی انتقال یابند.  بلکه تعدیل
، یی نیز داردگیری در سطح واژگان که بسامد بالا گیری عملکردی متفاوت داشته است. وی علاوه بر واموام

چرا که   بالایی برخوردار است،  خطریری از  گاین نوع وامگیری زده است.  نیز دست به وامدر سطح جملات  
گیری د. وامشوتر میگردد انتقال معنا در زبان مقصد سختتر میاندازه دامنه واژگانی وسیع  گیری هردر وام

المثل، کنایه، استعاره و... نمود یافته است که در بیشتر موارد به  عربشاه در سطح جملات در قالب ضربابن
کشیده شده و در واقع معنی از دست دلیل متفاوت بودن ساختار زبان فارسی و عربی، در افاده معنا به بیراهه  

مترجم زبانشناختی    دیدگاه  از  .کند  منتقل  زبان عربی  به  به درستی  شناختی را نتوانستههای زبانصورت   و  رفته
زبان در فهم معنا همین باعث شده خواننده عربدر برقراری تعادل میان دو زبان عملکرد موفقی نداشته و 

 . رو شودهروبا مشکل ب
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